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  چكيده

اي  هاي سوددهي است و بازاريـابي شـبكه   اي يك روش توزيع فروش مبتني بر طرح بازاريابي شبكه
هـايي   شود و طبق طـرح  در اين سيستم به عضوگيري افراد اكتفا مي. ناسالم، شكل انحراف يافتة آن است

س، افراد در رأس هرم و نزديك بـه آن  كند، سرماية فرد عضو شده، ميان مؤس هرمي، كه شركت ارائه مي
يابد تا با گسترش دادن زير مجموعة خـود   هر شخص اين امكان را مي. شود و شخص معرف تقسيم مي
قرارداد پرداخـت پـاداش در   «در اين بازاريابي تنها يك قرارداد به صورت . جايگاه بالاتري در هرم بيابد

ها مورد توجه  ر بررسي حكم تكليفي اين قبيل فعاليتدر نوشتة حاض. شود ديده مي» مقابل جذب اعضاء
  .شود در قالب ادلة عام و خاص، جواز يا حرمت آن مورد تحليل قرار گيرد قرار گرفته، كوشش مي

  
         .هاي هرمي، طرح هرمي، حكم تكليفياي، شركت بازاريابي شبكه: هاكليدواژه

  
                                                 

  .8/2/1390: ؛ تاريخ تصويب نهايي16/9/1389:خ وصوليتار.  *
 .نويسنده مسئول.  1
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  مقدمه

  1اي بازاريابي شبكه
. شـود  گفتـه مـي  ) NM(از انواع نوين بازاريابي است كه به اختصار بـه آن اي  بازاريابي شبكه

) 154/ 1كينـگ و رابينسـن،   .(شـود  گفتـه مـي  ) MLM(يا 2همچنين به آن بازاريابي چند سطحي
كنندة نهايي عمل كند  اي اگر به صورت واقعي در جهت فروش كالا به مصرف بازاريابي شبكه«
  )10تايلر و بابنر،.(»ش مستقيم استمبتني بر فرو» يك نوع طرح سوددهي«

طـرح  : شوند كـه عبارتنـد از   هاي سوددهي چند سطحي به چهار نوع اصلي تقسيم مي طرح
تـايلر  .(6و دودويي يا باينري  5، قطع شونده و جوايز نامحدود4، ماتريسي3سوددهي تك سطحي

تعيـين شـود كـه    اي  ها بـه گونـه   دهي در طرح چنانچه شرايط و ضوابط پاداش) 16-13و بابنر،
كم رنگ گردد يا به دست فراموشي سپرده شود و در عوض بـر  » فروش كالا«تلاش در جهت 

ريزي شود، تنها افراد محدودي سود بـرده،   و سرماية افراد عضو هرم، برنامه» عضوگيري«روي 
» 7دهاي عضوگيرن بازاريابي شبكه«اي ناسالم،  بر اين اساس بازاريابي شبكه. شوند بقيه متضرر مي

  )25تايلر و بابنر،.(»ناميده شده است
است، چنانچه اين ركن در » بازاريابي«مقوم معناي » تلاش در جهت فروش كالا«از آنجا كه 

توان آن را به واقع بازاريابي  شود، نمي طرح لحاظ نشود، اگرچه از آن تحت عنوان بازاريابي ياد 
» اي بازاريابي زنجيـره «، »دسيسة هرمي«ي همچون هاي لذا تاكنون از آن با عنوان. اي دانست شبكه

  )41 نصر اللهي،.(ياد شده است» طرح پونزي«يا 
براي ناسالم جلوه دادن اين فعاليـت اقتصـادي،   » هاي هرمي شركت«برخي افراد، از عنوان «

هاي پاداش يا سـوددهي در   كه استفاده از طرح هرمي يعني همان طرح در حالي. كنند استفاده مي
اي وجود دارد، اعم از اينكه از موازين علمي خـود انحـراف نيافتـه و     انواع بازاريابي شبكههمة 

گردانـي   بازاريابي واقعي باشد يا اينكه در قالب طرح و بدون رعايـت مـوازين، صـرفاً بـه پـول     
  ) 39حسين قلي نوري، .(پرداخته شود

                                                 
1. Network Marketing 
2. Multi level Marketing 
3. Unilevel 
4. Matrix 
5. Breakaway 
6. Binary 
7. Recruiting Network Marketing 
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كننـدگان در طـرح،    به شـركت  :شود اي با سه عنوان ياد مي از فعالان عرصة بازاريابي شبكه 

هاي بالاتر شـركت   كنندگاني كه در رده به شركت. شود گفته مي» نتوركر«يا » اي بازارياب شبكه«
و بـه كسـاني كـه توسـط     » سرشـاخه «شـود   مشغولند و فعاليت آنان منجر به جذب ديگران مي

  )10تايلر و بابنر،.(گويند مي» زيرشاخه«شوند  اعضاء جذب مي
در حالـت اول خصوصـيت   . يافته دو حالت پيش آمده اسـت  ايِ انحراف شبكه در بازاريابي

تلاش جهت فروش كالا و ارائة خدمات به كلي ناديده گرفته شده اسـت؛ يعنـي شـركت تنهـا     
از . كنـد  كند و سرماية افراد بالادستي را با هزينة عضويت افراد پاييني تـأمين مـي   عضوگيري مي

دليل نداشتن محصول يا خدمات به طور آشكار مورد منع قانوني ها، به  آنجا كه اين نوع شركت
در ايـن  . گيرند، حالت دوم با نظر به حل ايـن مشـكل قـانوني بـه وجـود آمـده اسـت        قرار مي
هاي اين محصولات از  ها به ظاهر محصول يا خدماتي وجود دارد اما با توجه به ويژگي شركت

زش واقعـي دارنـد يـا اينكـه مـورد نيـاز مصـرف        جمله اينكه قيمت بسيار بالاتري نسبت به ار
اي جهـت گـرفتن حـق     توان اين خـدمات و محصـولات را تنهـا بهانـه     باشند، مي كنندگان نمي

اي ناسالم را  توان بازاريابي شبكه بر اين اساس مي. عضويت و نه كالا يا خدمات واقعي، دانست
  . دو دستة اصلي بدون محصول و سر پوش محصولي دانست

كنند، در مراحل تبليغ، جذب اعضاء و فـروش،   هايي كه از سيستم ناسالم استفاده مي شركت
، فضـاي  )58زرگـر  : ك.ر(گانـه  دوازده  هـاي  مطالعة آزمون. دهند اي انجام مي اقدامات فريبكارانه

... آميز و  هاي پوچ و تبليغات اغراق جنگ رواني، فريب، سوء استفاده از روابط با ديگران، وعده
  .كند ها به خوبي نمايان مي اين شركت را در

اي ناسالم، عواقب و پيامدهاي ناخوشايندي را به جهـت متضـرر    استفاده از بازاريابي شبكه
  : وقوع اين آثار زيانبار به دو طريق قابل اثبات است. شدن افراد زياد خواهد داشت

ة اشـباع را اثبـات   تـوان وقـوع پديـد    هاي عقلي مي با محاسبات رياضي و استدلال: راه اول
بديهي است كه پديدة اشباع مساوي است با متضرر شدن افراد بسيار زيادي كه در قاعدة . نمود

  . هرم و نزديك به آن قرار دارند
تـوان پيامـدهاي نـاگوار     با مشاهدة تجربة كشورهايي ماننـد آلبـاني و روسـيه مـي    : راه دوم

تا سال  1995هاي  سال ةهايي كه در فاصل يدادوقايع و رو«. اجتماعي اين مسئله را مشاهده نمود
هاي بازاريـابي   طرح ةروي گسترش بي بسيار ارزشمندي از ةتجرب ،در كشور آلباني رخ داد 1998

اسـتعفاي رئـيس جمهـور،     ،اي كه متأسفانه به قيمـت سـقوط دولـت    تجربه. است چند سطحي
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ناشـي از فروپاشـي ايـن     هـاي  نفر در جريان نـاامني  2000انحلال مجلس كشور و كشته شدن 

هاي داخلي كشور آلبـاني   هاي فعال در اين وقايع، شركت اكثريت شركت. وجود آمده ها ب طرح
 )2000جـارويس، كريسـتوفر   .(كردند بودند و تحت پوشش فروش كالا و بازاريابي فعاليت مي

ــز در روســيه ــهني ــزرگ 1990، در ده ــرين دسيســة هرمــي توســط ب شــكل  MMMشــركت  ت
  .اي مشابه بر جا گذاشت و تجربه) nmsسايت (گرفت
   

  ارتباط اعضاء با شركت
افرادي كه توسط . در سيستم ناسالم، رابطة همة اعضا با شركت از نظر حقوقي يكسان است

شوند، مستقيماً عضو شركت شده، با شـركت قـرارداد    ها عضو مي ها يا زيرمجموعة آن سرشاخه
واسطة معرفي يكي از افراد مجموعة هرمي، كـالايي غيـر   در اين رابطه، فرد جديد به . بندند مي

آيد سپس به فعاليـت پرداختـه،    واقعي را از شركت خريداري نموده، به عضويت شركت در مي
وي به جهت وارد كردن افراد جديد در مجموعـه،  . كند اعضاي ديگري براي شركت جذب مي

دهد، اين است كه سرماية فـرد   ميآنچه شركت در مقابل انجام . كند از شركت سود دريافت مي
  . نمايد وارد شده را ميان خود، افراد بالاي هرم و شخص معرف، با نسبتي نامتعادل تقسيم مي

اي ناسالم مبتني بر دو نوع معاملة  توان ادعا نمود كه سيستم بازاريابي شبكه به اين ترتيب مي
  . است» قرارداد پرداخت پاداش در مقابل جذب اعضاء«و » بيع«

وجـود نـدارد؛   » بيـع «ايـن سيسـتم،   » بدون محصـول «هاي  لازم به ذكر است كه در شركت
تر موضوع مورد  ها و تعيين دقيق بنابراين در آغاز به بررسي تفاوت ميان اين دو دسته از شركت

  .شود پرداخته مي» قرارداد پرداخت پاداش در مقابل جذب اعضاء«سپس به تبيين  تحقيق و
 

  اي ناسالم  در ماهيت انواع بازاريابي شبكه» بيع«تبيين عدم دخالت 
اي ناسالم را با اينكه  هاي فعال در سيستم بازاريابي شبكه صاحب نظران، نوع دوم از شركت

) 23تايلر و بابنر،.(اند گذاري كرده نام» محصولي هاي سرپوش شركت«باشند،  داراي محصول مي
بنابراين، فرض اوليه اين است كه ايـن دو دسـته شـركت هرچنـد در ظـاهر متفـاوت بـه نظـر         

رسند، از نظر ماهوي يكسانند؛ زيرا اساس كار هر دو دسته، عضو نمودن افراد جهت جـذب   مي
  . رأس هرم يا نزديك به آن استها و تقسيم اين سرمايه بين شركت و افراد در  سرماية آن

  هاي بدون محصول، شخص تفاوت ظاهري اين دو دسته شركت در آن است كه در شركت
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» كالاي غيـر واقعـي  «هاي سرپوش محصولي، يك  و در شركت» برگة عضويت«پايين هرم يك 
دهنـد،   هـاي سـرپوش محصـولي انجـام مـي      در فروش كالاهايي كه شـركت . كند خريداري مي

رسد و  شود؛ مانند اينكه كالا با ارزش ذاتي خود به فروش نمي يكساني مشاهده مي هاي ويژگي
) 57و 61سـالاري، (خريد كالا، براي رفع نياز نبوده، عاملي جهـت عضـويت در شـركت اسـت    

) 58زرگـر، .(شود، بسيار بيشتر از قيمـت واقعـي آن اسـت    همچنين قيمتي كه براي كالا بيان مي
اقعي آگاه است اما به جهت عضو شـدن در شـركت و رسـيدن بـه     بنابراين مشتري به قيمت و
به اين ترتيب . كند تا چندين برابر قيمت واقعي آن كالا، پول بپردازد پاداش زياد، رغبت پيدا مي

  . وضعيت موضوع را روشن خواهد كرد» فروش كالاي غير واقعي«بررسي فقهي 
اول اينكـه آيـا بـالا بـودن قيمـت      : شود هاي ياد شده دو سؤال مطرح مي با توجه به ويژگي
شود يا خير؟ دوم اينكه آيا معاملة غير واقعي صحيح است يا خير؟ بالا بودن  باعث بطلان آن مي

و معاملـة غيـر واقعـي در    » معاملة سفهي«قيمت كالا در صورتي كه نامتعارف باشد، در مبحث 
  .قابل بررسي است» معاملة صوري«ذيل بحث 

   
  دن بيع بررسي سفهي بو 

شـود؛ مگـر اينكـه بـه سـفاهت منجـر        بالا بودن قيمت به تنهايي باعث بطلان معامله نمـي 
در اين صورت بيع سفهي تحقـق  ) 336/ 8  ،مجمع الفائدهاردبيلي، ؛ 121شهيد اول، لمعه، .(شود

  .كند پيدا مي
ول دهنـد و بـين عقـلا معم ـ    اي است كه غالب مردم آن را انجام نمـي  معاملة سفهي معامله«

گردد كـه بـر خـلاف روش عقـلا صـورت       اي صادر شود، معلوم مي نيست و اگر چنين معامله
مانند اينكه عقلا اقدام به خريـد كـالايي بـا چنـد برابـر      ) 366/ 2 مراغى،حسيني ( ».گرفته است
اگـر در مقابـل   «. كنند مگر آنكه براي پرداخت مبلغ اضافي، دليلي وجود داشته باشد قيمت نمي
ض صحيح عقلائي وجود داشته باشد، مانند اينكه در مـورد بيـع حـال، صـبر كنـد،      زيادي، غر

محقق مراغي بر عقلايي بودن غـرض تأكيـد   ) 226/ 3 شهيد ثاني،.(»سفاهت از بين خواهد رفت
گيرد اما تنها  فاعل مختار براي انجام هر عملي، غرض و هدفي را در نظر مي«: نويسد نموده، مي

صـرف در نظـر   . كند كه مورد توجه عقلا قرار گيـرد سفهي بودن خارج ميغرضي معامله را از 
  )369/ 2 .(»داشتن هدفي هر چند مورد اعتناي عقلا نباشد، كافي نيست
  :در ميان فقها دربارة حكم بيع سفهي دو نظر وجود دارد
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، )336/  8 ،مجمـع الفائـده  (، محقـق اردبيلـي  )121لمعـه، (شـهيد اول : بطلان بيع سفهي -1
و ) 19/178 ، مهـذب الاحكـام  (، محقق سبزواري)244/ 1 (، امام خميني)436/ 4 (ي عامليحسين
  وع ازــبعضي از فقها بر بطلان اين ن. اند اين ديدگاه را مطرح نموده) 339/ 2 (اراكي

  )371/ 2 مراغى،حسيني .(اند معامله ادعاي اجماع نيز كرده 
بسـياري از ادلـة مطـرح شـده در بـاب      اساس اين ديدگاه بر اين مسئله اسـتوار اسـت كـه    

ــالعْقُود«: معــاملات، ماننــد ــوا بِ ــع«، )1:مائــدة(»أَوفُ يْالب ــه ــلَّ اللَّ ــنْ «و ) 275:بقــرة(» أَح ةً عجــارت
وسيلة اين ادله، معـاملات معمـول در   امضايي هستند؛ به اين معنا كه شارع به) 29:نساء(»تَراضٍ

معاملة سفهي در ميان مردم معمول نبـوده، بنـابراين مـورد    . ميان اغلب مردم را تأييد كرده است
  ) 371/ 2 مراغى،حسيني .(امضاء هم واقع نشده است

بر اين باورند كه معاملة سفهي، غير عقلايي است و عموم ادلـه شـامل آن   ) ره(امام خميني 
 تجارةًكند، به اين معنا كه عنوان عقد يا بيع يا  يرا يا عناوين معاملي بر آن صدق نميشود؛ ز نمي

شود يا آنكه اين ادله، از معاملة سفهي انصـراف دارد؛ چـرا    عن تراض، شامل معاملة سفهي نمي
كند و در صدد تأسيس امـري فراتـر    كه عموم ادله، آنچه را نزد عقلا رايج بوده است، امضاء مي

 1  ،خمينـي .(ن مسئله نيست؛ به خصوص معاملة سفهي كه طبـع سـليم از آن متنفـر اسـت    از اي
/244.(  

: محقق حكيم  و محقق خويي اين ديدگاه را اختيار كرده، معتقدنـد : صحت بيع سفهي -2 
آنچه به عنوان دليل بطلان مطرح شده است، تنها بـه  . دليلي بر بطلان معاملة سفهي وجود ندارد

شـود،   كه از عاقل صـادر مـي  » معاملة سفهي«توان آن را به  اختصاص دارد و نمي »معاملة سفيه«
عـلاوه بـر   ) 43/ 2 ، الـوثقي  ةمباني العرو؛ خويي، 196/ 13 ، مستمسك العروةحكيم، .(تعميم داد

  ).34/ 1 ، هةمصباح الفقاخويي، .(گردد اين، ادلة صحت بيع، شامل معاملة سفهي مي
معاملات عرفي عقلايي است، اسـتدلال گـروه اول مبنـي بـر      از آنجا كه موضوع عمومات،

آن گونـه كـه   -انصراف ادلة ياد شده به بيع متعارف و رايج ميان عقلا، از انعقاد اطلاق اين ادله 
باشد؛ زيرا معناي اخذ به اطلاق، آن  تر ميقوي -در استدلال گروه دوم به آن تمسك شده است

مشهور بودن يا غير متعارف و نادر بودن، مطلق بوده، هر دو است كه اين ادله از نظر متعارف و 
رسد در مقام وضـع قـانون كلـي، فـرد      كه به نظر مي دسته از بيع را امضاء نموده است؛ درحالي

  .گيرد باشد، مورد توجه قرار مي غالب و مشهور كه بين عموم رايج و مورد ابتلاء آنان مي
  دهد، كالا با چندين برابر قيمت واقعي انجام مياي كه شركت با عضو جذب شده  در معامله
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هايي است كه بـه منظـور    شود، وعده اي كه باعث انجام اين معامله مي انگيزه. رسد به فروش مي

هايي كه نسبت به اكثر افراد جـذب شـده تحقـق     وعده: شود جذب اعضاء به متقاضيان داده مي
  لايي نيست، لذا معامله، سفهي بوده، باطلول در مقابل چنين غرضي، عقـــپرداخت پ. يابد نمي
  .است

  
  بررسي صوري بودن بيع

در بيع حقيقي، قصد جـدي بـراي انشـاء    . بيع صوري در مقابل بيع حقيقي قرار گرفته است
اي كه بـايع   تمليك و تملك وجود دارد اما در بيع صوري چنين قصدي موجود نيست؛ به گونه

  )252/  3 اصفهاني، .(كنند لفظ اراده مي و مشتري انشاي عقد را تنها در مرحلة
شـود كـه طـرفين     بيع صوري در اغلب موارد به منظور سرپوش نهادن بر غرضي انجام مـي 

  .   اي، تحقق شرايط بيع با ترديد روبرو است در چنين معامله. معامله از آشكار شدن آن إبا دارند
) 98/ 2 مظفر، (گيرد قرار نمي بر اساس ديدگاه فقها بيع صوري اثري نداشته، تحت عمومات

شــأن ايــن بيــع ماننــد بيــع هــازل، ســاهي، نــائم و غــالط ) 197/ 3 اصــفهاني، .(و باطــل اســت
  ).68 /4 ، مصباح الفقاهةخويي، .(است

به اين ترتيب كـه  . رسد كه معاملة ميان شركت و اعضاء از قبيل بيع صوري باشد به نظر مي
در راستاي جذب اعضاء، محصولي غير واقعـي را  هدف اصلي شركت، فروش كالا نيست بلكه 

باشـد بلكـه قصـد آنـان      در طرف مقابل نيز هدف اعضاء تهية چنين كالايي نمي. كند عرضه مي
هـاي وعـده داده شـده     دستيابي به يك جايگاه در طرح هرمي شركت براي رسيدن بـه پـاداش  

و يـك بيـع صـوري بـراي     رود  قصد اصلي در اين رابطه به شمار مي» عضويت«است؛ بنابراين 
سـرپوش  «در واقـع سيسـتم   . گيـرد  سرپوش گذاشتن بر اين ارتباط غيـر قـانوني صـورت مـي    

اين سيستم براي فـرار از  . بر اساس انجام يك معاملة غير واقعي، طراحي شده است» محصولي
از اين رو اي را تعبيه نموده است؛  تابد، انجام چنين معامله قانون كه وجود نداشتن كالا را برنمي

ها مبني بر داشتن قصد جدي، قابل قبول نيسـت چراكـه وقتـي آنـان بـا       ادعاي صاحبان شركت
اي براي دستيابي به آن هدف قرار دهند، قصـد   آگاهي از هدف واقعي خود، فروش كالا را بهانه

شود و صرف ادعاي داشـتن قصـد جـدي در     اي صادر نمي جدي از آنان نسبت به چنين معامله
  .اي كافي نيست املهچنين مع

  وري بودنـــاي، اطمينان به ص شواهد متعددي مانند استفادة نابجا از سيستم بازاريابي شبكه
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كند؛ با اين توضيح كه از اين سيسـتم بـراي فـروش كالاهـايي اسـتفاده       اين معامله را ايجاد مي

ي فروش بـه دسـت   شود كه از بازار رقابتي برخوردارند تا به اين وسيله فرصت بيشتري برا مي
. كننـد  ها با داشتن كالاي غير رقابتي از اين سيستم استفاده مي در حالي كه اين قبيل شركت. آيد

  اء و سرماية افراد است و حكايت ازـــزة واقعي آنان يعني جذب اعضـاي از انگي اين امر نشانه
  . كند فروش غيرواقعي مي

شود؛ بـه ايـن معنـا كـه      نياز واقعي توليد نميها به منظور رفع  همچنين كالاهاي اين شركت
، معمولاً جهت تهية محصـولاتي از قبيـل المـاس، سـكه و     »عضويت«نظر از  اغلب مردم صرف

  . كنند غيره اقدام نمي
ها با قيمتي بالاتر از قيمت واقعـي، گـواه ديگـري بـر      فروش محصولات توسط اين شركت

قرائن ترديدي در صـوري بـودن معاملـة يـاد      بر اساس اين. صوري بودن معاملة ياد شده است
  .ماند شده باقي نمي
بـودن فـروش كـالاي غيـر واقعـي توسـط       » صـوري «يـا  » سـفهي «با پـذيرش : نتيجه اينكه

در ايـن صـورت، بـودن معاملـة     . هاي سرپوش محصولي، بيع مذكور باطل خواهد بـود  شركت
شـود؛ بنـابراين    نمـي هاي سرپوش محصولي و بدون محصـول   باطل، سبب تفاوت ميان شركت

در . گيـرد  مورد بررسي قرار مي» اي ناسالم بازاريابي شبكه«موضوع اين مقاله تحت عنوان جامع 
آن پرداختـه  » حرمـت «فعاليت در ايـن سيسـتم و سـپس فـرض     » جواز«آغاز به بررسي فرض 

  .شود مي
  

  اي ناسالم  بررسي جواز فعاليت در سيستم بازاريابي شبكه 
اي كه ممكن است بر جواز مسئله اقامه شود، ذكر شـده و مـورد نقـد و     در اين مبحث ادله

  .گيرد بررسي قرار مي
  بررسي دلايل عام 
  )29:نساء(»إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجارةً عنْ تَراض« تمسك به عموم آية

به منظور استدلال به آية شريفه، در آغاز به توضيح معناي تجـارت و محتـواي آيـه اشـاره     
: برخي معتقدند. معناي تجارت دو ديدگاه در ميان مفسران و فقها مطرح شده است در. شود مي

معناي : و برخي معتقدند) 59/ 4و3 ،طبرسي.(باشد مي» بيع«منظور از تجارت در آية شريفه تنها 
 22 نجفـي،  .(شـود  صلح، اجاره و غيره مي: تجارت اعم از بيع بوده، شامل تمامي مكاسب مانند
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از آنجا كه مشهور فقها تجارت را شامل تمامي مكاسـب  ) 135/ 1 ، مكاسب و البيعال؛ ناييني، 4/

اخـتلاف ديگـري كـه در    . شود دانند، با تكيه بر ديدگاه آنان به تحليل آية شريفه پرداخته مي مي
اي تجارت نسبت ـــشود، از جهت شمول معن عبارات فقها راجع به معناي تجارت مشاهده مي

در . ديدگاه مطرح شـده اسـت   ز دوــدر اين مورد ني. و غير معهوده است ودهـبه معاملات معه
» فقـه الصـادق  «صـاحب  . شـود  ديدگاه اول، تجارت شامل معاملات معهوده و غير معهوده مـي 

بـه عقـودي كـه در زمـان صـدور،      » تجارةً عـنْ تَـراضٍ  «اختصاص تجارت در آية «: نويسد مي
اين آيه متضـمن بيـان حكـم هميشـگي و بـراي تمـامي       اند وجهي ندارد؛ چرا كه  متعارف بوده

؛ 213/ 19 ،فقه الصـادق روحاني، .(»باشد ها است و اين حكم از قبيل قضاياي حقيقيه ميدوران
  ) 100، فقه المسائل المستحدثةهمو، 

اگـر تجـارتي از قبيـل    «. شـود  در ديدگاه دوم لفظ تجارت تنها شامل معاملات معهوده مـي 
از اين آيـه  . د، تصرف در مال حاصل از آن أكل مال به باطل نخواهد بودمعاملات متعارف باش

انـد، اسـتفاده    توان شرعي بودن هر عقد و تجـارتي را كـه متعاقـدين بـر آن اتفـاق نمـوده       نمي
  )61/ 27 ، جواهر الكلامنجفي، .(»كرد

د عـرف  اي كه نز موضوع اين آيه، تجارت عقلايي عرفي است، بنابراين هر قرارداد و معامله
  .  عقلا باشد اگرچه در زمان شارع، وجود نداشته باشد، مشمول امضاي آيه خواهد بود

  بيان استدلال: أ
، مطلق معاوضات بـوده، شـامل عقـود غيرمعهـود نيـز      »تجارت«با توجه به اينكه منظور از 

أَنْ تَكُـونَ  إِلاَّ «توان اين گونه استدلال نمود كه جملة مستثني در آيـة شـريفه يعنـي     شود، مي مي
به اطلاق خود بر جواز تصرف در مال حاصل از تجـارت ناشـي از تراضـي    » تجارةً عنْ تَراض

  . كند دلالت مي
افرادي . دهد اي ناسالم، شركت، طرح هرمي خود را ارائه مي هاي بازاريابي شبكه در شركت

هرمي، سرماية خـود  شوند نيز با آگاهي و رضايت از قرار گرفتن در طرح  كه در آنجا عضو مي
كنند با جذب سرماية افراد بيشـتر، جايگـاه خـود را ارتقـا      سپس سعي مي. برند را به شركت مي

اسـت، بنـابراين   » تجـارت از روي تراضـي  «اين عمل از سوي شركت و اعضاي آن يك . دهند
 . گيرد قرار مي» تجارةً عنْ تَراض«فعاليت در اين سيستم تحت عموم آية 

  ررسي استدلال  نقد و ب: ب 
  و» لا تَأْكُلُوا أَموالَكمُ بينَكمُ بِالبْاطلِ«منه ة مستثنيـد به هر دو جملـدلال بايـد اين استـدر نق
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  . و نوع استثناي موجود در آية شريفه توجه نمود» إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجارةً عنْ تَراض« مستثني

  :مطرح شده استراجع به استثناي موجود در آيه دو احتمال 
  تملك: در اين صورت مفاد آيه چنين است. استثنا از قبيل استثناي متصل است: احتمال اول

  را باطل است مگر آنكه تملك اموال بهــز نيست؛ زيــاموال مردم، به هيچ سببي از اسباب جاي
اسـباب  بنـابراين آيـه،   . سبب تجارت از روي تراضي باشد كه در اين صورت جايز خواهد بود

 1 ، مصـباح الفقاهـة  خويي، (. كند صحيح براي معامله را در تجارت از روي تراضي محصور مي
  .  داند اين احتمال را تقويت نموده، آن را موافق با قواعد ادبيات عرب مي) 35/

در اين صورت آيه متكفل بيـان دو حكـم   . استثنا از قبيل استثناي منقطع است: احتمال دوم
تجـارت از روي  «و » أكـل مـال بـه باطـل    «يعني آيه براي هـر يـك از   . استبراي دو موضوع 

  )   همان.(باشد كند و متعرض حصر نمي يك كبراي كلي بيان مي» تراضي
محقق خويي معتقد است حتي با فرض منقطع بودن استثناء، حصـر از قرينـة مقاميـه قابـل     

مشـروع بـراي معـاملات و     استفاده است؛ به اين صورت كه شارع مقدس در صدد بيان اسباب
به اين ترتيب آيه به منظور بيان حصـر اسـباب صـحيح بـراي     . تشخيص صحيح از باطل است

كند كه استثناي آن متصل يـا   ، نازل گرديده و تفاوت نمي»تجارت از روي تراضي«معاملات در 
  )همان.(»منقطع باشد

ستثنا، خلاف ظاهر اسـت و  متصل بودن ا«: نويسد در نقد استثناي متصل مي) ره(امام خميني
  ) 176/ 1، كتاب البيعخميني، .(باشد با فهم عقلا، كلمات مفسران و روايات، مخالف مي

به اين معنا كه باطل بودن، موجب حرمـت أكـل گرديـده    . علت حكم است» بالباطل«كلمة 
آنجا  از. باشد كه تجارت حق است استثنا شدن تجارت در مقابل باطل نيز به اين دليل مي. است

دهد، حليت أكل به وسيلة هر سبب حق و عدم حليت  كه علت، حكم را تعميم يا تخصيص مي
  ) 178همان،.(شود به وسيلة هر سبب باطل استفاده مي

اي ناسـالم از نظـر عرفـي از مصـاديق باطـل محسـوب        فعاليت در سيستم بازاريابي شـبكه 
  .گيرد منه قرار ميشود، بنابراين تحت جملة مستثني مي

داننـد،   بنابر نظر امام خميني كه حتي در صورت متصل بودن استثناء، آيه را مفيد حصر نمي
دانسته شده است » علت حكم«منه صحيح نخواهد بود؛ زيرا لفظ باطل استدلال به جملة مستثني

به اين ترتيب كه هر چيزي كه باطـل باشـد، اعـم از اينكـه     . دهد و علت تعميم و تخصيص مي
  .شود مي» لا تَأْكُلُوا«ا غير تجارت به حساب آيد، مشمول تجارت بوده ي
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اسـباب صـحيح در تجـارت از روي تراضـي،     » حصر«ممكن است تصور شود، بنابر مبناي 

به وسيلة آيـه مـورد    -شود كه نوعي تجارت از روي تراضي قلمداد مي-فعاليت در اين سيستم 
ببي از مصاديق باطل به شمار رود، هرچند امضاء قرار گرفته است، اما بايد توجه نمود كه اگر س

بـر آن  » تجارةً عنْ تَـراضٍ «نسبت به آن تراضي صورت گرفته باشد به اين معنا نخواهد بود كه 
رود، مـورد تراضـي طـرفين     شود؛ مثلاً اگر بيع ربوي كه از مصاديق باطل به شمار مي منطبق مي

بـه ايـن   ! ه استناد آن به حليـت حكـم كـرد؟   توان ب قرار بگيرد، آيا مشمول آيه خواهد شد و مي
ترتيب حتي با پذيرش حصر اسباب صحيح در تجارة عن تراض، فعاليت در سيستم بازاريـابي  

  .   اي ناسالم، به دليل باطل بودن مشمول جواز نخواهد بود شبكه
  »الناس مسلَّطونَ علي أَموالهِم«تمسك به حديث 

اي را بـراي صـاحبان امـوال مجـاز      سـبب و وسـيله  حديث سلطنت، هر نوع تصرف به هر 
سلطنت به معناي قدرت بر تصرف است كه از ترخيص تكليفي و وضعي انتـزاع  . شمرده است

شارع به وسيلة ترخيص تكليفي، قدرت بـر ايجـاد تصـرفات؛ و بـه وسـيلة تـرخيص       . شود مي
اسباب را در ابتـداء  ناگزير بايد گفت كه شارع يا . وضعي، نفوذ تصرفات را محقق ساخته است

در نتيجـه  . و به تنهايي يا به تبع مسببات لحاظ كرده، به اين اعتبار، اسباب را نافذ دانسته اسـت 
اگر فردي به هر سبب و با هر كيفيتي در اموال خويش تصـرف نمايـد، ايـن تصـرف از سـوي      

يسـتم  گـذاري در س  از آنجـا كـه سـرمايه   ) 109/ 1، ياصـفهان .(شارع مجاز شمرده شـده اسـت  
شود؛ به استناد اين روايت، مجـاز   اي ناسالم نوعي تصرف در اموال محسوب مي بازاريابي شبكه

  .بوده، در قالب هر نوع سببي كه تحقق يافته باشد، نافذ و مورد امضاء است
  :در مقام نقد و بررسي استدلال ياد شده بايد به دو نكته توجه كرد

در ديـدگاه اول،  . ي مختلفي مطـرح شـده اسـت   ها دربارة مفاد حديث سلطنت ديدگاه  -1
خـويي،  .(مالك نسبت به تصـرفات مجـاز اسـت   » محجور نبودن«حديث سلطنت در مقام بيان 

در ديدگاه دوم، به وسيلة ايـن روايـت   ) 38/ 2 ، ارشاد الطالب؛ تبريزي، 206/ 3، مصباح الفقاهة
و در ) 124/ 1 ، ب البيـع كتاخميني، (جعل شده است» حكم وضعي استقلالي«سلطنت به عنوان 

اي را براي صـاحبان امـوال    ديدگاه سوم، حديث سلطنت هر نوع تصرف، به هر سبب و وسيله
تـوان از روايـت،    بـه ايـن ترتيـب مـي    ) 109/ 1 ؛ اصـفهاني،  9/ 2 حسيني مراغي، .(داند جايز مي

  .  مشروعيت اسباب را نيز استفاده كرد
  نقد اين. د، شكل گرفته استـكه قابل نقد مي باشوم ــاس ديدگاه ســاستدلال فوق بر اس
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توضـيح اينكـه حـديث سـلطنت در مقـام بيـان       . ديدگاه به منزلة نقد استدلال نيز خواهـد بـود  

اي با نافذ بـودن معـاملات عقـلا     مشروعيت اسباب نيست؛ يعني سلطنت مردم بر اموال، ملازمه
ه است و در محيط عرف و عقلا موجب ندارد؛ زيرا سلطنت بر اموال يكي از شرايط نفوذ معامل

مردم بر اموال خويش سلطنت دارند در عين حـال تـابع   . شود سلطنت بر قوانين و مقررات نمي
 1 ، كتـاب البيـع  خمينـي،  .(باشند نه اينكه بر مقررات و قوانين سلطنت داشته باشـند  مقررات مي

النـاس مسـلطون علـي    «: انـد  هفرمـود ) صلي االله عليـه و آلـه  (به عبارت ديگر پيامبر اكرم) 123/
اي كه سببيت اسـباب بـه اراده و مشـيت مـردم      به گونه» علي احكامهم«: اند و نفرموده» اموالهم
  . باشد
اي ناسالم  توان به جواز فعاليت در سيستم بازاريابي شبكه بر اساس ديدگاه سوم هم نمي -2

كند، منافـاتي نـدارد    را اثبات مياستدلال كرد؛ زيرا اگرچه روايت مزبور سلطنت مردم بر اموال 
بر اساس قرآن كـريم و روايـات،   . كه اين سلطنت با حدود خاص و قيود مختلف محدود شود

توان براي حديث سلطنت بيان كرد؛ مثلاً شارع در ناحية متعلق، هر  حدود و قيود مختلفي را مي
ه صلاح عرفـي نداشـته   يا هر چيزي را ك) 34/ 2 مكارم شيرازي، (چيزي كه در آن فسادي باشد

  .باشد، حرام نموده است
لا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم    «اي ناسالم به دليل آية شـريفة   فعاليت در سيستم بازاريابي شبكه 

از مصاديق فساد بوده، در آن صلاح عرفـي وجـود نـدارد؛ بنـابراين از تحـت حـديث       » بالباطل
  .گردد سلطنت خارج مي

  
  بررسي دلايل خاص 

  بررسي فرض جعاله 
شـود،   اي ناسالم منعقد مي در قراردادي كه ميان شركت و اعضاء، در سيستم بازاريابي شبكه
و افراد عضو شده » جاعل«اركان جعاله قابل مشاهده است؛ به اين صورت كه شركت به عنوان 

  .شوند قلمداد مي» عامل«به عنوان 
عامل بـه ايـن ترتيـب تعريـف      را براي شخص» عملي«شركت بر اساس يك طرح هرمي  
گـذاري نمـوده، بـه عضـويت شـركت       كند كه وي دو يا چند نفر ديگر را ترغيب به سرمايه مي

ها بخواهد كه به همين ترتيب عمل نمـوده، ايـن مجموعـه را گسـترش      همچنين از آن. درآورد
گيرد  هايي را در نظر مي سپس شركت بر اساس سطوح تعيين شده در طرح هرمي پاداش. دهند
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به اين ترتيب تمامي اركان جعاله تحقق يافته، مشمول . شود انگاشته مي» جعل«كه در اين رابطه 

  .ادلة امضاء قرار خواهد گرفت
  نقد و بررسي استدلال

 در» عمـل «تمام نيست؛ با اين توضيح كـه  » عمل«استدلال ياد شده به دليل اخلال در ركن 
  ودنــمنظور از حلال ب) 126/ 3محقق حلي، شرايع، .(دقرارداد جعاله بايد حلال و عقلايي باش

آن است كه حرام نباشد و منظور از عقلايي بودن آن است كه عمل، مقصود عقلا بوده، سـفهي  
هاي بازاريـابي   اين دو خصوصيت در عملي كه شركت) 192/ 35نجفي، جواهر الكلام، .(نباشد
ن بيان كه عـرف عقـلا و متخصصـان بـه دليـل      با اي. كنند، وجود ندارد اي ناسالم مقرر مي شبكه

شوند؛ بنابراين عمل يـاد شـده، مقصـود     ناسالم دانستن اين عمل، به چنين فعاليتي مشغول نمي
در . گيرد قرار مي» لا تَأْكُلُوا«از سوي ديگر آنچه باطل عرفي است، تحت عموم آية . عقلا نيست

  .  باشد نتيجه مورد نهي بوده، حرام نيز مي
شـود؛ بـه ايـن     نيـز مـي  » جعـل «اخلالي كه در ركن عمل رخ داده است، منجر به حرمـت   

  . در مقابل عمل حرام قرار گرفته، بنابراين تصرف در آن نيز حرام است» جعل«صورت كه 
  بررسي فرض صلح 

در مورد جايگاه صـلح در  ) 449/ 1اصفهاني، .(صلح توافق و رضايت طرفين بر امري است
 2 ،شـرايع محقـق حلـي،   (در ديدگاه اول برخي از فقهـا . و ديدگاه مطرح شده استميان فقها د

معتقدند كه صلح براي قطع نزاع بين متخاصمين وضع شده است و در جـايي كـه سـابقة    ) 99/
 ؛211/ 26نجفـى،  (در ديـدگاه دوم برخـي از فقهـا   . شـود  نزاع وجود نداشته باشد، جاري نمـي 

معتقدند كه صلح تنها براي موضع نزاع وضع نشده بلكـه   )166/ 18، مهذب الاحكامسبزوارى، 
  .در غير موارد نزاع نيز وجود دارد

 2 طوسـي، (در ديـدگاه نخسـت  . همچنين در مورد ماهيت صلح نيز دو ديدگاه وجـود دارد 
رود بلكه فـرع عقـود ديگـر اسـت و در ديـدگاه دوم       ، صلح، عقد مستقلي به شمار نمي)288/

صلح، عقـد  : معتقدند) 449/ 1اصفهاني، ؛ 212/ 26؛ نجفى، 260/ 4انى، شهيد ث(بسياري از فقها
  . مستقلي است هرچند فايدة عقود ديگر بر آن مترتب شود

توان فعاليـت در   با پذيرش ديدگاه دوم در هر يك از دو مسألة جايگاه و ماهيت صلح، مي 
بيان كـه شـركت و اعضـاء     اي ناسالم را نوعي صلح قلمداد نمود؛ با اين سيستم بازاريابي شبكه

  مند ل بهرهــود حاصـل از سـنسبت به اين امر كه اعضاء، افراد ديگري را جذب نموده، در مقاب
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  .كنند شوند، مصالحه مي

  نقد و بررسي استدلال 
و مورد امضاء نيسـت؛ زيـرا امـري كـه     » صلح مشروع«صلح مذكور ميان شركت و اعضاء، 

صـلح  «: فرمايد امير المؤمنين عليه السلام مي. امر حرامي باشدشود، نبايد  مورد مصالحه واقع مي
توان براي هر امري و در هر مقامي واقع ساخت مگر زمـاني كـه حرامـي را حـلال و يـا      را مي

اي  از آنجـا كـه فعاليـت در سيسـتم بازاريـابي شـبكه      ) 413 /7 كلينـي،  .(»حلالي را حرام بنمايد
تواند مورد مصـالحه قـرار    ته است، مشروع نبوده و نميناسالم، تحت عمومات امضاء قرار نگرف

  .گيرد
   

  اي ناسالم  بررسي حرمت فعاليت در سيستم بازاريابي شبكه
گـردد، بـه    اي ناسالم مشمول ادلـة جـواز نمـي    از آنجا كه فعاليت در سيستم بازاريابي شبكه

  . شود بررسي حكم اين فعاليت بر اساس ادلة حرمت پرداخته مي
  بررسي دلايل عام  

       )29:نساء(» لا تأَْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ«تمسك به عموم آية 
نسـبت بـه معنـاي أكـل دو     . شـود  براي توضيح مفاد آيه ابتدا معناي اكل و باطل بررسي مي

؛ 113/ 1 ، حاشـية المكاسـب  ايروانـي،  .(اول اينكه به معنـاي تملـك اسـت   : احتمال وجود دارد
المكاسـب  نـاييني،  .(باشد دوم اينكه به معناي مطلق تصرفات مي) 35/ 1 ، مصباح الفقاهةخويي، 
اگر از واژة أكل معناي تملك اراده شده باشد، نهي از أكل، نهي وضـعي بـوده،   ) 135/ 1 ، والبيع

باطـل  به اين معنا كه آية شريفه، تملك مال به اسـباب  . مستفاد از آن، حكم وضعي بطلان است
را باطل دانسته است؛ اما اگر از اين واژه معناي مطلق تصرف اراده شـده باشـد، نهـي، تكليفـي     
بــوده، مفيــد عــدم حليــت اســت كــه بــه دلالــت التزامــي، عــدم صــحت نيــز از آن فهميــده   

  )  227/  1حائري، .(شود مي
ل، باطـل  احتمال اول اينكه منظـور از باط ـ : در معناي باطل نيز دو احتمال مطرح شده است

يعني نبايد به غير وجه شرعي مثـل ربـا، غصـب و قمـار در     ) 215/ 5 بجنوردي، .(شرعي است
 1 ايروانـي،  .(احتمال دوم، اينكه منظور از باطل، باطل عرفي اسـت . اموال يكديگر تصرف نمود

شود كه نفعـي در   باطل در معناي عرفي به اموري گفته مي) 101/ 1 ، كتاب البيع؛ خميني، 113/
  ) 371/ 2 حسيني مراغي، .( ن نباشدآ
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  رف تعيينــرسد كه تنها جعل حكم، فعل شارع است اما موضوع و قيود آن را ع به نظر مي

باطل در اين آيه موضوع است به طور طبيعي براي فهم معناي آن بايد به عرف رجوع . كند مي 
  .      نمود

. از سبب باطل عرفي، حرام است بر اساس آية شريفه، تصرف در مال حاصل: بيان استدلال
داننـد در   عرف عقلا و متخصصان، فعاليت در سيستم ناسالم را از مصـاديق فعاليـت باطـل مـي    

  .      باشد نتيجه اين قبيل فعاليت مشمول نهي آية شريفه مي
  )293و  292/ 5كليني، (»لاضرر و لا ضرار«تمسك به قاعدة 

  مفاد قاعده: أ
هاي مختلـف مـورد    قاعده به بررسي برخي از مفردات آن كه در ديدگاهبه منظور تبيين اين 

  :شود توجه قرار گرفته است، پرداخته مي
  بررسي معنا و هيأت ضرر و ضرار -1

نقـص، ضـيق، سـوء    : اند كه عبارتند از معاني مختلفي بيان كرده) ض ر ر(لغويان براي مادة
» نقـص «رسد كه اين معـاني بـه معنـاي     مي به نظر... . و ) 447:؛ معلوف، 122/ 7، زبيدي(حال

معنايي كه در استعمالات مختلف مورد توجه بوده است و تمـامي معـاني بيـان    . بازگشت نمايد
بعضـي از  ) 113-111سيسـتاني،  .(باشـد  شده، پيشنهادي در راستاي تعيين اين معناي واحد مي

باشـد،   ضمن نسبت تقييدي نميزيرا مت) 122/ 7، زبيدي(اند؛ را اسم مصدر دانسته» ضرر«لغويان 
) فعال(اند كه بر وزن را به جهت دلالت بر نسبت صدوري، به عنوان مصدر ياد كرده» ضرار«اما 

گفتـه  ) 16/  3، الطريحـي .(اسـت » مفاعلـه «و مصدر ديگـري بـراي بـاب    ) فاعل يفاعل(از باب
  .ضاره، يضاره، مضارة و ضراراً: شود مي

بعضي از لغويان معتقدند كه اين بـاب بـراي افـادة    . معاني مختلفي استباب مفاعله داراي 
برخي از فقهـا بـه ايـن ديـدگاه لغويـان در      ) 122/ 7، زبيدي.(معناي مشاركت وضع شده است

اند، اما برخي ديگر معتقدند كه ملاحظة موارد استعمالات قرآني و  تفسير حديث ترتيب اثر داده
ب، نمودي در معناي مشاركت ندارد بلكه به معناي تكرّر صدور دهد كه اين با غير آن نشان مي

بعضي نيز ضرر و ضرار را به يك معنا دانسته ) 131سيستاني،.(فعل از فاعل يا استمرار آن است
  ) 122/  7، زبيدي.(اند و ذكر ضرار پس از ضرر را تأكيد قلمداد كرده

  »لا ضرارلاضرر و «هاي مختلف دربارة مفاد حديث  بيان ديدگاه -2
  ي ضرر غيرـمفاد حديث، نف: ي آورده استــفاضل تون. نفي ضرر غير متدارك: ديدگاه اول
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  )194.(گردد متدارك است كه به اثبات حكم شرعي به تدارك، باز مي

شيخ انصاري اين ديدگاه را در رسائل مطرح . نهي تحريمي مولوي و ارشادي: ديدگاه دوم 
مفاد حديث، : نويسد زي نيز به همين ديدگاه اشاره نموده، ميمكارم شيرا) 639/ 2.(نموده است

مكـارم  .(گيـرد  منحصر در نهي تكليفي از اضرار به غير نيست بلكه احكام وضعيه را نيز دربرمي
  )68/ 1شيرازي، 

 را بـه نهـي  » لاضـرر «نهي موجـود در حـديث   ) ره(امام خميني. نهي سلطاني: ديدگاه سوم
  )117 – 105، ائع الدرربد.(سلطاني تعبير نموده است

اين ديدگاه، از كلمات شيخ انصـاري در  . لاضرر به معناي نفي حكم ضرري: ديدگاه چهارم
محقـق نـاييني   . از ملحقات مكاسب قابل اسـتفاده اسـت  )305/ 3(»رسالة في قاعدة نفي الضرر«

  )  396/ 3، منية الطالب.(باشد معتقد است آنچه به صورت مستقيم نفي شده، حكم ضرري مي
مفـاد  : نويسـد  محقـق سيسـتاني مـي   . استفادة نفي از لاضرر و نهي از لاضرار: ديدگاه پنجم

است؛ همان مفادي كه شيخ انصاري بـه  » نفي تسبيب به ضرر«قسمت اول حديث يعني لاضرر 
قسـمت  . كنـد  آن گرايش پيدا كرده است؛ به اين معنا كه لاضرر بر نفي حكم ضرري دلالت مي

اول، : اين تسبيب مشتمل بر دو گونـه تشـريع اسـت   . است» تسبيب به نفي اضرار«دوم حديث 
تحريم تكليفي مولوي اضرار؛ و دوم تشريع وسايل اجرايي براي حمايت از تحـريم و ممانعـت   

  ) 135-133سيستاني، .(از تحقق اضرار خارجي
  :تقويت ديدگاه پنجم

ق نفـي يـا نهـي بـه تنهـايي بـر هـر دو قسـمت از حـديث          اقوال يادشده در قاعده به تطبي
در هـر دو معنـا   » لا«اين تطبيق با هر دو فقرة حديث تناسب ندارد؛ زيرا، اگـر چـه   . اند پرداخته

كار رفته در حديث با توجـه بـه كلمـات     ي به»لا«شود اما شايستة تأمل است كه از  استعمال مي
» لا و ضـرر «ين منظور لازم است كه به تناسب ميان به ا. بعد از آن، چه معنايي اراده شده است

  .توجه شود» لا و ضرار«و 
باشد؛ از اين رو از نقص وارد شده بـر   اسم مصدر و فاقد نسبت صدوري مي» ضرر«هيأت 

از طرفي انسان به طور طبيعي از ضرر رويگردان است و معمولاً كسـي  . كند متضرر حكايت مي
كنـد؛   نها نسبت به چيزي كه تمايل وجود داشته باشد، نهي ميشود و شارع نيز ت متحمل آن نمي

البته اگر تصور شود حكمي شـرعي  . اي براي مكلفان نيست بنابراين اين فقره دربردارندة وظيفه
نسبت به يك مسئلة مضر وجود دارد، انسان متحمل خواهد شـد و شـارع در صـدد نفـي ايـن      
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عت ضرر در چنين مواردي به معناي نفـي جعـل   در نتيجه نفي طبي. موارد در مقام تشريع است

  . شرعي است
صدور ايـن  . كند مصدر بوده، بر نسبت صدوري از فاعل دلالت مي» ضرار«در مقابل، هيأت 

معنا از انسان، امري طبيعي و موافق با قواي غضب و شهوت است، بنابراين نفـي آن در خـارج   
 شايد بتـوان . رر وارد كردن بر يكديگر باشدتواند به معناي نهي مكلفان از ض از سوي شارع، مي

  بر -با تصويب و اجراي قوانيني-ارع، تأمين ضمانت اجرا را ــاده نمود كه شــجا استف از همين
  . عهدة حاكم شرعي گذاشته است

  تطبيق قاعده : ب
هاي ياد شـده،   رسد اما تحليل و تطبيقي از تمام ديدگاه اگرچه ديدگاه پنجم اقوي به نظر مي

ي موجود در حـديث لاضـرر   »لا«ها بر اساس دو برداشت متفاوت از  اين ديدگاه. شود رائه ميا
اين برداشت از ديـدگاه فاضـل تـوني،    . مفيد نفي است» لا«: در برداشت اول. شكل گرفته است

در مكاسب بيان نموده و محقـق  » رسالة في قاعدة نفي الضرر«شيخ انصاري، بر اساس آنچه در 
ايـن برداشـت از ديـدگاه شـيخ     . مفيد نهي اسـت » لا«در برداشت دوم، . شود ده ميناييني استفا
. شـود  ، امام خميني، محقق سيستاني و مكارم شـيرازي اسـتفاده مـي   »فرائد الاصول«انصاري در 

داند و از آن افزون بر حكم تكليفي،  شيخ انصاري اين نهي را مفيد تحريم مولوي و ارشادي مي
  . كند ز برداشت ميحكم وضعي فساد را ني

را مفيد نهي دانسته، از آن حكم سلطاني برداشت نموده است؛ بـه ايـن   » لا«امام خميني كه 
نهـي او  . به دليل رياست عامه، حق امر و نهـي مسـتقل دارد  ) صلي االله عليه وآله(معنا كه پيامبر

صلي (اهي پيامبرمفيد تحريم قانوني است و تحريم الهي مستقيم نيست اما اطاعت از اوامر و نو
  . بر مردم واجب است) 59:نساء(»أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرَّسول«به دليل ) االله عليه و آله

را به معناي نهي دانسته، آن را مفيد دو تشريع قلمـداد  » لاضرار«در » لا«محقق سيستاني نيز 
  .كرده است كه يكي از آن دو، حكم به تحريم تكليفي مولوي است

تـوان حكـم حرمـت     هاي مطـرح شـده در برداشـت دوم مـي     بنابراين تنها بر اساس ديدگاه
بـا ايـن توضـيح كـه در بازاريـابي      . اي ناسالم را استفاده كرد فعاليت در سيستم بازاريابي شبكه

ضرر اول مربوط به كساني است كه در سطوح زيرين . اي ناسالم دو نوع ضرر وجود دارد شبكه
ركت و افراد واقع در رأس هرم، با ارائة طرح و عضوگيري به افرادي كه وارد ش. گيرند قرار مي

ضـرر را  % 9/99تا ) 37تايلر و بابنر،(اي كه كارشناسان زنند؛ به گونه شوند، ضرر مي مجموعه مي



 89 شمارة              فقه و اصول                                  -مطالعات اسلامي                                                     26
وجود چنين فعاليت ناسالمي در جامعه به . ضرر دوم مربوط به كل جامعه است. اند تخمين زده

  سايت تخصصي.(مؤيد اين مطلب تجربة آلباني و روسيه است. كند وارد مي نظام اقتصادي ضرر
 NMS(  

هاي مطرح شده در برداشت دوم  در ذيل به حرمت فعاليت در اين سيستم بر اساس ديدگاه
  :شود اشاره مي

اي ناسـالم اعـم از    بر اساس ديدگاه شيخ انصاري، فعاليت در سيسـتم بازاريـابي شـبكه    -1
دليل ضرر شخصي يا جذب اعضاء، به دليل اضرار به غير، مشـمول حـديث    گذاري، به سرمايه

  .لاضرر بوده، حرام است
اي ناسالم تا زمـاني كـه    بر اساس ديدگاه امام خميني، فعاليت در سيستم بازاريابي شبكه -2

شود امـا   از سوي حكومت اسلامي ممنوع نشود، حرمت آن به وسيلة حديث لاضرر اثبات نمي
  .گردد انوني، چنين فعاليتي، حرام بوده، مشمول قاعدة لاضرر ميپس از منع ق

شود  استفاده مي» لاضرر«بر اساس ديدگاه محقق سيستاني، از قسمت اول حديث، يعني  -3
اي ناسالم جعل نگرديده اسـت و از   كه حكمي مبني بر جواز فعاليت در سيستم بازاريابي شبكه

در . ا، به دليل اضرار به غير، قابل استفاده اسـت حرمت جذب اعض» لاضرار«قسمت دوم، يعني 
ها بـه انجـام    همين راستا حكومت اسلامي نيز بايد اقداماتي در جهت مقابله با اين قبيل شركت

  .برساند
  )2:همائد(»و لا تَعاونُوا علَى الإِْثْمِ و الْعدوان«تمسك به عموم آية 

  مفاد قاعده : أ
بـر اثـم و عـدوان دانسـته     » معاونـت «فه را ناظر به حرمت محقق خويي، ظاهر اين آية شري

تـوان از نهـي    در نتيجه نمي. است و بر اين باور است كه ميان تعاون و اعانه تفاوت وجود دارد
  . معاونت بر اثم، نهي اعانة بر اثم را استفاده نمود

مر خير يـا شـر   اي از افراد براي ايجاد ا تعاون، اجتماع عده: نويسد وي در تعريف تعاون مي
اي كه از تمامي آنان صادر گردد؛ مانند بناي مساجد، به خلاف اعانه كـه از قبيـل    است به گونه

شود؛ بنابراين اگر فردي مرتكب گناه  افعال است و بر فراهم آوردن مقدمات فعل غير اطلاق مي
بـاب  شود و ديگري به او كمك نمايد، بر عمل او هرگز تعاون صدق نخواهـد كـرد چـرا كـه     

ايشان كـه از  ) 180/، مصباح الفقاهةخويي، .(»تفاعل مقتضي صدور ماده از هر دو شخص است
. حكـم داده اسـت  » جواز اعانة بـر اثـم  «را استفاده نموده، به » حرمت تعاون بر اثم«آية شريفه، 
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، از اشـكال مـذكور چنـين    »اعانـه «محقق بجنوردي پس از پذيرش استدلال مشهور بر حرمـت  

نهي از تعاون بر اثم و عدوان به اعتبار فعـل واحـد و قضـية واحـد نيسـت؛ بلكـه       «: پاسخ دهد
خطاب اين آية شريفه به عموم مسلمين است و آنان را از كمك نمودن به يكديگر در ارتكـاب  

دارد در نتيجه به صورت تعاون ذكر شـده اسـت و شـامل اعانـة بـر اثـم و        اثم و عدوان باز مي
  )361/ 1وردي، بجن.(»گردد عدوان نيز مي

قصـد  : در كلمات فقها براي تحقق مفهوم عرفي اعانه شرايطي ذكر شده است كه عبارتند از
شخص معين براي رسيدن شخص معان به حرام، علم يا ظن معين به ترتب اثم بـر عمـل او و   

  .تحقق عمل معانٌ عليه در خارج
قدر . متعددي روبه رو شده استدخالت هر يك از اين شرايط در مفهوم اعانه با اختلافات 

متيقن از تحقق اعانه، صورتي است كه واجد تمامي اين شرايط باشد، بنابراين اگر معين با علـم  
به تحقق اثم، قصد اعانة بر آن را داشته باشد و آن اثم در خارج نيز محقق گردد، اعانـة بـر اثـم    

  )366همان، .(كند نسبت به آن صدق مي
  تطبيق قاعده : ب 

اساس ديدگاه محقق خويي كه آية شريفه را ناظر به حرمت تعاون دانسته است، اجتمـاع  بر 
اي ناسالم كه منتهي به اضـرار بـه    مؤسسان و اعضاء به منظور فعاليت در سيستم بازاريابي شبكه

  . باشد گردد، عملي حرام بوده، مشمول آية شريفه مي غير مي
دانند، عمل بعضـي   ناظر به حرمت اعانة بر اثم ميبر اساس ديدگاه ساير فقها كه اين آيه را 

اي ناسالم، مصـداق   از اعضاء براي جذب افراد ديگر، جهت عضويت در سيستم بازاريابي شبكه
ها، محرمات متعـددي از   اعانة بر اثم بوده، حرام است؛ با اين بيان كه مؤسسان اين قبيل شركت

را ... و » اخـلال در نظـام اقتصـادي   «، »هبـرداري كلا«، »اضرار به غيـر «، »أكل مال به باطل«قبيل 
مشاركت در فعاليت اين افراد، در صورتي كه با علم به اين محرمات و قصد . شوند مرتكب مي
ها در خارج باشد و در اين راستا به نتيجه منجر شود، مشمول آية شريفه بوده، حـرام   تحقق آن

كننـد امـا علـم بـه ايـن       جذب ديگـران مـي  البته عمل برخي ديگر از اعضاء كه اقدام به . است
  .     محرمات و به تبع آن قصد تحقق خارجي آن را ندارند از تحت عموم آيه خارج است

  تمسك به قاعدة حفظ نظام
  مفاد قاعده: أ

  وان به صورت قاعدة مستقلي ياد نشدهـي از اين عنـد فقهـاگرچه در بسياري از كتب قواع
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 2  خمينـي، كتـاب البيـع،   (مختلف فقهي مانند تشكيل حكومـت  است، فقها در ابواب و مسائل 
، امـر بـه   )153/ 2  گلپايگـاني، (، اثبات تعزير و اجراي حدود)125/ 1آشتياني، (قضاوت، )619/

حمـل فعـل مسـلمان بـر     ، )104/ 2اصـفهانى،  (، اخذ اجرت بر واجـب )157/ 2 لاري،(معروف
به وجوب حفـظ  ... و  )81/  7، 1413روحانى(، حكم به تذكيه)119/ 1 مكارم شيرازى، (صحت

  .اند نظام، استناد نموده
بر اين اساس هر چيزي كه باعث اخلال در نظام بشري، حيـات اقتصـادي و ديگـر شـئون     
اجتماعي گردد، حرام بوده و هر عملي كه براي حفظ نظام لازم باشد، گاه به صـورت عينـي و   

  . شود گاه به صورت كفايي، واجب شمرده مي
واجب را به دو قسم نظـامي و غيـر نظـامي تقسـيم     ) 42/ 1 ،المكاسب و البيع(محقق ناييني

هر آنچه به جهت حفظ نظـام بنـدگان واجـب    : نمايد نموده، واجب نظامي را چنين تعريف مي
واجب نظامي ناميده  -مانند تمام صنوف صناعاتي كه نظام مردم بر آن متوقف است -شده باشد

حفظ نظام از واجبات اكيده و اختلال امور مسلمين از امور : معتقدند) ره(يشود و امام خمين مي
  ) 619/ 2  خميني، همان،.(مبغوضه است

  تطبيق قاعده : ب
در صورتي كـه  . اي ناسالم، يك فعاليت غير عقلايي است فعاليت در سيستم بازاريابي شبكه

بـه زيرمجموعـة   دامنة بيشـتري از جامعـه را   ، هاي متصدي نشود و شركت  با اين فعاليت مقابله
. خويش اضافه نمايند، خسارات شديدي بر پيكرة نظام اجتماعي و اقتصادي وارد خواهد گشت

به اين ترتيب كه اين فعاليت عاملي براي پيدايش طيف وسـيعي از مالباختگـان، دشـمني ميـان     
از بـين رفـتن امنيـت    ، هـاي عمـومي   اعضاء به خصوص نسبت به سطوح بالاتر، رشـد نگرانـي  

   .گردد اجتماعي و در نتيجه باعث پيدايش هرج و مرج مي
هاي مردمي، كسب درآمدهاي بدون زحمت و نامشـروع، اخـلال بـه امنيـت      تباهي سرمايه

اقتصادي، عدم توجه به توليد، نابرابري سطح طبقاتي، خروج ارز از كشور بـدون ورود كـالاي   
كه از جملة ... و ] بوط در خارج از كشور مستقر باشندهاي مر در صورتي كه شركت[جايگزين 

هاي اساسي ديگري خواهنـد بـود كـه در     روند، نگراني ترين صدمات اقتصادي به شمار مي مهم
تجربة كشورهايي همچـون  . سازد هاي جدي مواجه مي صورت اهمال، هر كشوري را با چالش

  . آلباني و روسيه، مؤيد و گواه قطعي بر اين امر است
  توان به قاعدة حفظ نظام به عنوان دليل ديگري براي يـي كه گذشت مــه به مطالبــبا توج
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  .اي ناسالم استناد نمود اثبات حرمت فعاليت در سيستم بازاريابي شبكه

  استناد به مذاق شريعت
  مفاد قاعده: أ

به عنـوان يـك قاعـدة مسـتقل در رديـف قواعـد فقهيـه،        » مذاق شريعت«اگرچه استناد به 
شمارش نشده است، اما با توجه به كاربردي كه نزد فقها دارد، قوه و امكان تبديل شدن به يك 

روح كلي قوانين شرعي است كه فقيه به دليل مـأنوس  «منظور از مذاق شريعت، . قاعده را دارد
اي شـاخص و   مذاق شريعت در هر بابي به گونه. »تواند آن را دريابد بودن با احكام شريعت مي

بـا ايـن   . شـود  كه در صورت ارائه به ساير فقها، با هيچ گونـه مخـالفتي مواجـه نمـي     است بين
كند و تنها ممكن اسـت در   شناسي به خوبي درك مي توضيح، مذاق شريعت را هر فقيه و اسلام

تطبيق بر مصاديق اختلاف نظر شود؛ مثلاً توجه به آيات و روايات مرتبط با احكام روابط زن و 
بـه ايـن ترتيـب چنانچـه     . كنـد  فقيه را با خط قرمزهاي شرعي در اين حوزه آشنا مي... مرد، و 
اي در اين زمينه پيش آيد كه در منابع فقهي به طور خاص بـه آن اشـاره نشـده و تحـت      مسئله

  . تواند پاسخگو باشد عمومات هم قرار نگرفته باشد، روح كلي قوانين اسلامي و مذاق شرع مي
هاي نوظهور استفاده نمود؛ چراكه در برخـي از   ان در مسائل و پديدهتو از مذاق شريعت مي

توان بـر اسـاس    همچنين نمي. مسائل، امكان قياس اولويت يا قياس منصوص العله وجود ندارد
هاي موجود در مسئله  يك حكم خاص به تنقيح مناط پرداخت؛ بلكه مجموعة شرايط و ويژگي

  .تابد اي است كه شريعت آن را برنمي به گونه
رسد براي اثبات اين قاعده بتوان به بناء عقلا تمسك جست؛ با اين بيان كـه هـر    به نظر مي

پدر، مولا، مقـام مـافوق يـا    : گاه عقلا خود را موظف به اطاعت از اوامر و نواهي شخصي مانند
اي ه گذار بدانند، به تدريج و با مأنوس شدن با اوامر و نواهي وي با روحيات و خط مشي قانون

كه سابقة امر و نهي نداشـته، بـه    اي اي كه در صورت بروز مسئله شوند به گونه كلي او آشنا مي
دهنـد؛ مـثلاً عبـد     توانند حكم او را دريابند و به ايـن آگـاهي خـود ترتيـب اثـر مـي       راحتي مي

هايي مـد نظـر مـولا اسـت، در چـه       دهد كه در هر يك از انواع امور، چه اولويت تشخيص مي
گيرد و در هر يك، چه ميزان حساسيت يا تعصـب بـه    مي  آسان و در چه اموري سختاموري 

به اين ترتيب در مواجهه با هـر يـك از ايـن امـور در غيـاب مـولا، بـه خـوبي         . دهد خرج مي
  .كند محبوبيت يا مبغوضيت عمل را درك كرده، طبق آن عمل مي

  زــون چيزي جـروح و مفهوم قان«: اند حقوقدانان نيز تبعيت از روح قانون را الزامي شمرده
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  توان پس اگر پذيرفته شود كه كلامي داراي مفهوم است چگونه مي. گذار نيست مقصود قانون 
  ) 157/ 1كاتوزيان، .(»ادعا كرد كه اين مفهوم چون به قالب الفاظ درنيامده است، اثر ندارد 

 عقلا را رهـا نكـرده، در جـاي   فقها نيز كه مطلع از شريعت و قوانين الهي هستند، اين بناي 
  از آن... رع، روح شريعت و ــد مذاق شريعت، مذاق شــجاي كلمات خود با اصطلاحاتي مانن

  : شود در ذيل تنها به چند نمونه اشاره مي. اند استفاده نموده
جـواهر   ،نجفي(عدم جواز تحليل استمتاعات غير وطي براي اشخاص متعدد در زمان واحد

 14 ، مستمسـك حكـيم،  (، حرمت جمع بين دو خواهري كه يكي از زنا است)310/ 30 ، الكلام
، عـدم ماليـت   )87، كتـاب القضـاء   ،عراقـي (، عدم اعتنا به برخي از دعاوي در باب قضاء)259/

خـويي،  (، عدم جواز اخذ اجرت بر افتاء و قضاء)321/ 7 بجنوردي، (واقعي خنزير در حال كفر
ــروة  ــي شــرح الع ــه ســارق دســت راســت   )378/ 4 ، المســتند ف ــر در جــايي ك ــوت تعزي ، ثب

 1 مكـارم شـيرازي،   (، كشـف مـوارد وجـوب تقيـه    )102/ 28 ، مهذب الاحكامسبزواري، (ندارد
  ... .، و )252/ 17 اشتهاردي (، ترجيح بلدي بر قروي در التقاط طفل)411/

سازگار نباشد اي ناسالم، با مذاق شريعت  رسد فعاليت در سيستم بازاريابي شبكه به نظر مي
جهـت بيـان ايـن    . و بتوان از آن به عنوان يكي ديگر از ادلة حرمت اين فعاليـت سـخن گفـت   

برخي از . مطلب، سزاوار است ابتدا با مذاق شرع در حيطة معاملات و تجارات آشنايي پيدا كرد
  :    معيارهاي موجود در اين باب عبارت است از

اي  فظ حقوق هر دو طرف معامله اهتمام ويژهشارع به ح: حفظ حقوق دو طرف معامله -1
  :شود جهت روشن شدن مسئله و چگونگي آن به مواردي در ذيل اشاره مي. ورزيده است

. ها را در يك طرف نادرست انگاشته است شارع در معاملات معوض، جمع شدن سرمايه: أ
بايد مالي به جيب او در اين معاملات چنانچه پول يا كالايي از جيب يك طرف برود، در مقابل 

 2 ، القواعد والفوائـد شهيد اول، .(اي در فقه مطرح شده است اين مسئله، به صورت قاعده. بيايد
/296(  

شارع به جهت صيانت از اموال افراد، برخي را از تصرف در امـوال خـود منـع نمـوده     : ب
در قسـم  : حجر بر دو قسم اسـت . كتاب حجر در فقه به همين منظور تدوين شده است. است

ماننـد صـغير،   . شود اول شخص از تصرف در اموالش به جهت حفظ حقوق خودش ممنوع مي
شـود؛   در قسم دوم شخص به جهت حفظ حقوق ديگران ممنوع التصـرف مـي  . مجنون و سفيه

  ؛281/ 2 طوسي، .(اـوق طلبكارهـه نسبت به حقـمانند مريض نسبت به حقوق ورثه و ورشكست



            31                        اي ناسالمبررسي حكم تكليفي فعاليت در سيستم بازاريابي شبكه           1391تابستان 
  )4/ 26 نجفي، 
در راستاي حفظ حقوق افراد، رضايت كامل طرفين براي شارع اهميت دارد لذا معاملـة  : ج

 / 3، مصباح الفقاهةخويي، .(شرط وجود اختيار، اجماعي است. شمارد از روي اكراه را نافذ نمي
281.(  
  .ه استــل توجه در اين زمينــحمايت شارع پس از انجام معامله نيز از جمله موارد قاب: د
ع مقدس، با همة تمهيداتي كه بـراي انجـام يـك معاملـة عادلانـه و رضـايتمندانه، در نظـر        شار
دارد و پس از انجام معامله  گيرد، احتمال تخلف و سرپيچي از اين قوانين را از نظر دور نمي مي

مبحث خيارات، به دنبال تحقق بخشيدن بـه ايـن هـدف، در    . كند نيز حمايت خود را دريغ نمي
 )118، لمعهشهيد اول، .(نده شده استاحكام گنجا

شارع در معاملات صداقت و راستي را لازم دانسته، دروغ و فريـب  : صداقت در معامله -2
براي نمونه به سه مورد از مواردي كه نشانگر اهتمـام شـارع بـه ايـن مسـئله      . داند  را جايز نمي

 : شود است، اشاره مي
تدليس در بيع بـه معنـاي پنهـان    ) 146/ 2 كي، ارا.(غش و تدليس در معاملات حرام است: أ

ابـن  .(كردن عيب موجود در كالا، از مشتري است و غش، نقـيض نُصـح و خيرخـواهي اسـت    
تـر را در ضـمن كـالاي     غش در معامله به اين صورت است كه كـالاي پـايين  ) 323/ 6منظور، 

ظـر بـوده، قـرار    بالاتر مخفي نماينـد يـا آنچـه مـورد نظـر نبـوده، را در ضـمن آنچـه مـورد ن         
بديهي است كه شارع، به جهت ناپسند دانسـتن تقلـب و رفتـار غيـر     ) 139 /1 انصاري، .(دهند

  .    صادقانه، اين معاملات را حرام نموده است
: شـود  بيع به اعتبار خبر دادن از اصل سرمايه و خبر ندادن از آن به چهار نوع تقسيم مي: ب

در صـورت خبـر دادن از سـرمايه،    . شود ناميده مي» مهمساو«در صورت خبر ندادن از سرمايه، 
؛ »مواضعه«؛ اگر مقدار مشخصي كمتر از آن بفروشد، »مرابحه«چنانچه بايع سود معيني بخواهد، 

در غير مـورد مسـاومه از آنجـا كـه خبـر دادن از      . نام دارد» توليه«و اگر به همان قيمت بدهد، 
صداقت و راستگويي بايد واقعي باشـد و  . است سرمايه مطرح است، بر بايع، راستگويي واجب

شـهيد اول،  .(اي كه بر اساس يك معاملة صوري، هزينه شده است، خبـر داد  توان از سرمايه نمي
مانند اينكه بـايع  -در اين باب فقها در موارد مختلفي كه براي سرمايه متصور است،) 116، لمعه

عباراتي كه بايع براي  -....پرداخت كرده و عملي بر روي كالا انجام داده، يا اجرت حمل و نقل
  اند تا مبادا دروغي تواند اظهار كند را با دقت و حساسيت خاصي بررسي نموده بيان سرمايه، مي
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  ) 56/ 2، قواعد الاحكام؛ علامه حلي، 117، لمعه شهيد اول،: رك.(صورت بگيرد

ي كه از شهر خـارج  در بحث تلقي ركبان اين مسئله مطرح شده است كه چنانچه شخص: ج
شود، نسبت به قيمتي كه در داخل شهر وجود دارد، به اهل قافله دروغ بگويد، معامله از نظر  مي

البتـه حرمـت   . باشد و از نظر حكم تكليفي به جهت كذب حـرام اسـت  حكم وضعي، باطل مي
  دــات خواهل اثبــاي بريء است، نيز قاب ه مذاق شرع، از چنين معاملهــتكليفي با علم به اينك

  ).473/ 1 ،سيد مصطفي خميني.(بود
در » مـذاق شـريعت  «اي بـاقي نخواهـد مانـد كـه      ها در فقـه، هـيچ شـبهه    با بيان اين نمونه

  . معاملات، بر راستي و درستي و طرد هرگونه فريب و عدم صداقت است
هـاي   راههاي صحيح تأكيد نموده،  شارع بر تملك از راه: تملك به وسيلة اسباب صحيح -3

  .پسندد باطل را نمي
از ... و) 59/ 3 طوسـي،  (، غصب)122/ 5 كليني، (برخي از اسباب تملك مانند قمار و رشوه 

خداونـد متعـال بـا    . شـمارد  اسباب باطل شمرده شده و شرع، تملك با اين موارد را جايز نمـي 
وارد را خارج نموده، تنها اسباب صـحيح را  همة اين م» لا تَأْكُلُوا أَموالَكمُ بينَكمُ بِالبْاطلِ«عبارت 
بنابراين صرف رضايت طرفين براي صحت معامله ) 99/ 1 ، كتاب البيعخميني، .(شمارد جايز مي

تكيه بر شانس و اقبال . كافي نيست بلكه بايد راه صحيح براي كسب روزي در نظر گرفته شود
  .  ت سازگار نيستو عدم انجام فعاليت قابل قبول و عقلايي، با مذاق شريع

 تطبيق قاعده: ب
با دريافت مذاق فقـه در معـاملات كـه بـراي حفـظ حقـوق افـراد و حمايـت از آنـان بـه           

كند و از هر گونه كژي و ناراستي بيزار است و تنها راه صحيح  هاي گوناگون تلاش مي صورت
شـريعت،   تـوان دريافـت كـه روح    داند، به آساني مـي  و عقلايي را جهت كسب و كار جايز مي

تابـد؛ زيـرا آنچـه در ايـن      اي ناسالم را، به هيچ وجـه برنمـي   فعاليت در سيستم بازاريابي شبكه
 :افتد، از چند سو با آن منافات داردسيستم اتفاق مي

اي ناسالم، هميشه افرادي بايد ضعيف نگاه داشته شوند تـا   در سيستم بازاريابي شبكه -1
  . اي به سود برسند عده

كنندگان در طرح، جمع شده، دست ديگران  ست عدة اندكي از شركتها در د سرمايه -2
  . ماند خالي مي

 .    گيرد هاي دروغين صورت مي جذب افراد بر اساس تبليغات فريبنده و وعده -3
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 . گيرد درآمد و سود در اين سيستم، بر اساس فعاليت سالم و عقلايي صورت نمي -4

  .           شود حرمت اين فعاليت اثبات ميبه اين ترتيب با توجه به اين قاعدة فقهي، 
  بررسي دلايل خاص  

  )كلاهبرداري(بررسي فرض احتيال
  محتال كسي است كه حيله و. ده استــمطرح ش» احتيال«كلاهبرداري در فقه تحت عنوان 

كند مبني بـر اينكـه    هايي دروغين تهيه مي كند تا مال ديگري را بگيرد يا نامه و نوشته نيرنگ مي
كنـد،   در نتيجـه مـال را دريافـت مـي    . ني از تو چنين مالي را به عنوان دين طلب كرده استفلا

 4(محقـق حلـي،  ) 721(شـيخ طوسـي،  . بدون آنكه آن شخص اطلاعي از اين امر داشـته باشـد  
امـام خمينـي،   ) 596/ 41(محمد حسن نجفي،) 291/ 13، مجمع الفائده(مقدس اردبيلي،) 961/
شهيد ثاني دربارة حكم تكليفـي ايـن   . اند همين معنا را متذكر شده... و ) 494/ 2تحرير الوسيلة(

  )304/ 9.(»احتيال عملي حرام است«: نويسد عمل مي
كنند، در مراحل تبليغ، جذب اعضاء و فـروش،   هايي كه از سيستم ناسالم استفاده مي شركت

انـي و در قالـب تبليغـات    فعاليت آنان مبتني بر جنـگ رو . دهند اي انجام مي اقدامات فريبكارانه
در پوشش تبليغات روانـي كالاهـايي را بـا چنـدين برابـر قيمـت بـه فـروش         . آميز است اغراق
هاي قانوني عرضه شده و به عنوان سرپوشي بـراي   كالاهايي كه خارج از چارچوب: رسانند مي

  .مخفي نمودن ماهيت واقعي فعاليت آنان مورد بهره برداري قرار گرفته است
بيننـد كـه بتواننـد هـر چـه بيشـتر اعضـاي         اي آموزش مـي  ها به گونه بان اين شركتبازاريا

آنان در اين راستا از روابط خود با ديگـران سـوء   . ها جذب نمايند جديدي را براي اين شركت
خوردگـان از زمـرة نزديكـان، دوسـتان و آشـنايان       به همين دليل عمدة فريـب . كنند استفاده مي

  .بازاريابان هستند
برنـد از   هـا مـي   هاي آنان كه بيشترين سود را از اين قبيل فعاليت  ها و سرشاخه ين شركتا 

هـاي   كنند و تنها بـا وعـده   افشاي جزئيات و ماهيت واقعي فعاليت در اين سيستم خودداري مي
كنند كه اگـر اعضـاء مـدتي     آنان اين گونه وانمود مي. پردازند پوچ به مجذوب كردن اعضاء مي

تواننـد بـراي مـدت طـولاني از عمـر خـود را در        شركت به فعاليت بپردازنـد، مـي   كوتاه براي
  . استراحت و تفريح بگذرانند و ديگر نياز به هيچ گونه شغل و فعاليتي ندارند

  اي فريبنده دهد كه آنان در قالب تبليغات رسانه ها نشان مي سوابق تاريخي اين قبيل شركت
  بسياري از ناظران و پژوهشگران اقتصادي با. اند جوامع نمودههاي وسيعي در سطح  كلاهبرداري
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هاي متفاوتي از  هاي مختلف، گونه ها و با ارائة آزمون هاي مربوط به اين شركت ارزيابي فعاليت 

امروزه در سـطح آگاهـان   . اند ها را متذكر شده هاي مورد استفاده در اين شركت ها و حيله فريب
ها به عنوان پوششي در راستاي فريب مردم  رد كه اين قبيل شركتاقتصادي، ترديدي وجود ندا

  . شوند تأسيس مي
  لـوان عمـت ها مطرح شده است مي ن شركتـبا توجه به مجموعة مسائلي كه در ارزيابي اي

  .آنان را نوعي كلاهبرداري به شمار آورده، آن را مشمول حكم احتيال دانست
  بررسي فرض قمار: بند دوم

  تدلال  بيان اس: أ
اي ناسـالم را تحـت عنـاويني     آيت االله مكارم شيرازي، فعاليت در سيستم بازاريـابي شـبكه  

ايشان به ) 135و 136و 122عليان نژاد، .(اند حرام دانسته» شبيه به قمار«و » يك نوع قمار«: مانند
اثبات قمار گردد، در صدد  اقتضاي فقه استفتايي كه در آن از بيان استدلال مشروح خودداري مي

را » نحـوة اسـتدلال  «يـا  » معنـاي قمـار  «به همين جهت مـراد از  . باشند بودن بر اساس ادله نمي
از اين رو نقد مطرح شده ناظر به ايشان نخواهد بود، اما اگر فرض گردد كه . اند روشن نفرموده

بـه معنـاي    توان بر اساس نظر مشهور فقها نسبت ، ميشود بر اين فعاليت، عنوان قمار اطلاق مي
  .   قمار، به نقد چنين سخني پرداخت

  نقد و بررسي استدلال : ب
حـرام دانسـتن ايـن فعاليـت     . بر اين فعاليت صادق نباشـد » قمار«رسد كه عنوان  به نظر مي
موضـوع ادلـة   » مشابهت به قمـار «نيز خالي از مسامحه نيست؛ زيرا » شبيه به قمار«تحت عنوان 

  . مورد حرمت قرار گرفته است» رقما«حرمت نبوده بلكه عنوان 
در روايات براي دلالت بر آلات و ابزار بازي، برد و باخت يا گروگذاري جهت » قمار«واژة 

  )95/ 1 شهيدي، .(آن و بر نفس عوض حاصل از بازي استعمال شده است
بازي با آلات قمـار و ابـزار فـراهم    «قدر متيقن از معناي قمار كه مورد حرمت قرار گرفته، 

هـاي   فقها فرض) 7/ 2 ،المكاسب المحرمةخميني، .(است» ده جهت آن همراه با گرو گذاريش
انصـاري،  (،»بازي با آلات قمار بدون گرو«: اند؛ مانند ديگري را در ضمن اين مسئله مطرح كرده

بـرد و  «و ) 1/374 ، مصـباح الفقاهـة  خـويي،  (»برد و باخت به غير آلات قمار با گرو«) 185/ 1 
اختلاف واقع شـده   ها مورد اين فرض) 185/ 1انصاري، ( .»غير آلات قمار بدون گروباخت به 

  . است
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  لعب«، »مغالبه«، »لعب«هاي مطرح شده براي تعيين مصداق قمار، يكي از عناوين  در فرض

هـايي   اين عناوين بر فعاليت شـركت . به كار رفته است» لعب با آلات معده«و » همراه با مراهنه
  . كنند، انطباق ندارد اساس سيستم ناسالم، بازاريابي ميكه بر 

گـذاري در   اي ناسالم، اعضاء طبـق قـراردادي، اقـدام بـه سـرمايه      در سيستم بازاريابي شبكه
نمايند و براي دستيابي به سودهاي تعيين شده توسط شركت، موظـف بـه جـذب     ها مي شركت

كـه بتوانـد تعـداد معينـي را در      هـر يـك از ايـن اعضـاء در صـورتي     . شوند اعضاي جديد مي
  . زيرمجموعة خود جذب نمايد، مستحق دريافت سود، خواهد بود

گـذاري افـراد در شـركت بـه      رود و سـرمايه  به شمار نمي» بازي«اين فعاليت از نظر عرف، 
دريافت سودهاي فراوان توسط برخي از اعضاء . شود تلقي نمي» گروگذاري بر يك بازي«منزلة 

افراد واقع در قاعدة هرم، به سرماية اوليه خود يا سود در نظر گرفتـه شـده، بـه     و دست نيافتن
باشد بلكه اگر تعداد اندكي از اعضاء به سودهاي فـراوان،   ، نمي»برد و باخت«يا » مغالبه«معناي 

يابند، به دليل استفادة نامناسـب از طـرح هرمـي،     در مقابل متضرر شدن ساير اعضاء، دست مي
توان آن را نـوعي   ها است و نمي قرارداد و تقسيم ناعادلانة سود توسط اين شركتماهيت باطل 

در . كنـد  ها صدق نمـي  به اين ترتيب عنوان قمار بر اين فعاليت. ، به حساب آورد»برد و باخت«
  .گردد نتيجه مشمول ادلة حرمت قمار نمي

  
  گيري  نتيجه

و » سـرپوش محصـولي  «هـاي   بـه نـام  اي ناسالم دو دسته شركت  در سيستم بازاريابي شبكه
و » بيـع «هاي سرپوش محصولي، دو نوع معاملـه يعنـي    در شركت. وجود دارد» بدون محصول«
قـرارداد  «هاي بدون محصول تنها  و در شركت» قرارداد پرداخت پاداش در مقابل جذب اعضاء«

كه به صـورت  نوع اول از اين معاملات . شود انجام مي» پرداخت پاداش در مقابل جذب اعضاء
هـاي بـدون    هاي سرپوش محصولي بـا شـركت   گردد، سبب تفاوت ميان شركت انجام مي» بيع«

  . بوده و باطل است» صوري«يا » سفهي«شود؛ زيرا بيع صورت گرفته،  محصول نمي
اي كه در بررسي حكم تكليفي مطرح گرديد، حكم جواز فعاليت در سيستم  با توجه به ادله

: سالم به دست نيامد؛ زيرا اين فعاليت تحت هـيچ يـك از عمومـاتي ماننـد    اي نا بازاريابي شبكه
  و» جعاله«ادلة خاص نيز مانند . قرار نگرفت» الناس مسلَّطونَ علي أَموالهمِ«، »تجارةً عنْ تَراض«
  .در اثبات جواز، ناتمام بودند» صلح«
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اي ناسالم بـه دليـل    شبكهبررسي عمومات حرمت نشان داد كه فعاليت در سيستم بازاريابي 

اخـلال بـه نظـام    «، »إعانـة بـر إثـم   «، »ضرر به خود و اضـرار بـه ديگـري   «، »أكل مال به باطل«
در بين دلايل خـاص، عنـوان   . مورد نهي تكليفي بوده، حرام است» مذاق شريعت«و » اقتصادي

با توجـه  [در نتيجه . ها صادق بود بر آن» احتيال«ها تطبيق نكرد، اما عنوان  بر اين فعاليت» قمار«
  . مشمول حكم حرمت گرديد» احتيال«تنها با صدق عنوان ] به دلايل خاص

  
  منابع 

، دفتـر انتشـارات اسـلامي، قـم،     السرائر الحاوي لتحريـر الفتـاوي  ابن ادريس حلي، محمد بن منصور، 
  .ق1410

 .ق1414و النشر و التوزيع، بيروت،  للطباعة، دار الفكر لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم، 

  .ق1415مؤسسه در راه حق، قم، ، كتاب البيعاراكي، محمد علي، 
، تهـران،  ، المكتبة الجعفرية لإحياءالآثار الجعفريةزبدة البيان في احكام القرآناردبيلي، احمد بن محمد، 

  .بي تا
دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعـه  ، مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الأذهان، ـــــــــــ

  .ق1403مدرسين حوزه علميه قم، قم، 
  .1417، تهران، دار الأسوة للطباعة و النشر، مدارك العروة) ق1429(إشتهاردى، على پناه، 

  .ق1425كنگره علامه آشتياني، بي جا،  -، انتشارات ظهيركتاب القضاءآشتياني، ميرزا محمد حسن، 
  .ق1418، انوار الهدي، قم، حاشية كتاب المكاسب. سيناصفهاني، محمد ح

  .ق1411، دار الذخائر، قم، كتاب المكاسب، مرتضي بن محمد امينانصاري، 
  .ق1406، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، حاشية المكاسب. ايرواني، علي بن عبدالحسين

  .ق1401، مؤسسه عروج، قم،قواعد فقهية بجنوردي، سيد محمد،
المجـدد الوحيـد البهبهـاني، قـم،      ، مؤسسة العلامـة مجمع الفائدة و البرهانحاشية بهبهاني، محمد باقر، 

  .ق1417
معيارهــاي علمــي بــراي ارزيــابي شــركت هــاي بازاريــابي . و بــابنر، جفــري، اي. تــايلر، جــان، ام

  .1385نشر دعوت، تهران، ): صاحبقدم، عاطفه و يوسفيان، جواد: مترجمين(اي شبكه
 .ق1416، مؤسسه اسماعيليان، قم،إرشاد الطالب إالي التعليق علي المكاسبريزي، جواد، تب

  .1415مجمع الفكر الاسلامي، ) جا بي(، الوافية في الاصول) ق1071(توني، فاضل، 
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، مـارچ  37شماره  (IMF)المللي پول مجله صندوق بين  Finance & Developmentجارويس، كريستوفر، 

 .محمدافشار، ترجمه از 2000

  .ق1410، دار العلم للملايين، بيروت، تاج اللغة و صحاح العربية -الصحاح جوهرى، اسماعيل، 
  .ق1423، مجمع انديشه اسلامي، قم، فقه العقودحائري، سيد كاظم، 

 . 1386، تهران، مؤسسه فكر بكر، اي حقوق بازاريابي شبكهحسين قلي نوري، عبدالمهدي، 

  .ق1430، قم، منتقي الاصول) معاصر(حسيني روحاني، سيد محمد صادق، 
  .تا بيروت، بي. ، دار احياء التراث العربيمفتاح الكرامة في شرح القواعد العلامةحسيني عاملي، جواد، 

  .ق1417، دفتر انتشارات اسلامي، قم،العناوين الفقهية حسيني مراغي، سيد مير عبد الفتاح،
  .ق1416، مؤسسة دار التفسير، قم،مستمسك العروة الوثقيحكيم، سيد محسن، 

  .بهمن، قم، بي تا 22، انتشارات نهج الفقاهة، ـــــــــــ
 .ق1415، مؤسسة المنار، قم،فقهية بحوثحلي، حسين، 

  ).تا بي(، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، تحرير الوسيلةروح اللهّ،  امامخمينى، 
 .1415خمينى قدس سره،  امـار امـر آثـم و نشـ، قم، مؤسسه تنظيكاسب المحرمةــالم، ـــــــــــ

  .ق1425، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم، المكاسب المحرمة، ـــــــــــ
  .ق1414جا، ، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، بيبدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، ـــــــــــ
  .ق1421، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، كتاب البيع، ـــــــــــ

  ).تا بي(، سسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، تهران، مؤمستند تحرير الوسيلة ،خمينى، سيد مصطفى
  .تا جا، بي نا، بي ، بيالمستند في شرح العروة الوثقيخوئي، ابو القاسم، 

  .ق1409العلم، قم، ، منشورات مدرسة دارالوثقي وةمباني عر، ـــــــــــ
  .تا جا، بي نا، بي ، بي)تقريرات محمد علي توحيدي(مصباح الفقاهة، ـــــــــــ

   .، بي نا، بي جا، بي تافقه الصادق عليه السلامروحاني، سيد محمد صادق، 
  .ق1425، حديث دل، تهران، فقه المسائل المستحدثة، ـــــــــــ

و النشـر و التوزيـع،    للطباعـة ، دار الفكر تاج العروس من جواهر القاموسزبيدي، سيد محمد مرتضي، 
  .ق1414بيروت، 

تهـران، انتشـارات   ) با مقدمة دكتر محمد زرگر(  اي بايدها و نبايدها بازاريابي شبكهزرگر، محمد رضا، 
  .1385بهينه، 
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، مجموعة مقـالاتي دربـارة   اي بازارداري شبكه سير پيش رفت در صنعت، )گردآورنده(سالاري، مهرداد

  .1386نتورك ماركتينگ، پشوتن، تهران، 
  .ق1413، مؤسسة المنار، قم،مهذب الأحكامسبزواري، سيد عبد الأعلي، 

  .، انتشارات مهدوي، اصفهان، بي تاكفاية الأحكامسبزواري، محمد باقر، 
 .جا، بي تا ، بي نا، بيقاعدة لاضرر و لاضرارسيستاني، سيد علي، 

  .، كتاب فروشي مفيد، قم، بي تاالقواعد و الفوائدشهيد اول، محمد بن مكي، 
  .ق1410، بيروت،ميةالدار الإسلا -، دار التراثاللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ـــــــــــ

  ،ةـــميالمعارف الإسلا ؤسسةـم، ح شرايع الإسلامــمسالك الأفهام إلي تنقيد ثاني، زين الدين،  ــشهي
 .1375، چاپخانه اطلاعات، تبريز، هداية الطالب إلي اسرار المكاسبشهيدي تبريزي، ميرزا فتاح، 

  .1408، دار المعرفة، )جا بي(، مجمع البيان في تفسير القرآنطبرسي، فضل بن حسن،  
، الآثـار الجعفريـة   ، المكتبـة المرتضـوية لإحيـاء   المبسوط فـي فقـه الإماميـة    طوسي، محمد بن حسن،

  .1387تهران،
  .ق1414، دفتر انتشارات اسلامي، قم،شرح تبصرة المتعلمينعراقي، ضياء الدين، 

  .، بي نا، قم، بي تاكتاب القضاء، ـــــــــــ
، قـم، دفتـر   قواعد الأحكـام فـي معرفـة الحـلال و الحـرام     ) ق726(علامه حلي، حسن بن يوسف ، 

  .1413جامعه مدرسين حوزه علميه قم، انتشارات اسلامى وابسته به 
 .ق1410، دفتر انتشارات اسلامي، قم، إرشاد الأذهان إلي أحكام الإيمان، ـــــــــــ

، مدرسة الامام علي ابـن ابـي   بازاريابي شبكه اي يا كلاهبرداري مرموزعليان نژادي دامغاني، ابوالقاسم، 
  .1386طالب، قم،  

  ق1413قم،
  .1383، شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا، تهران، عمومي قراردادها قواعدكاتوزيان، ناصر، 

  .ق1422، مؤسسه كاشف الغطاء، نجف،كتاب الوقف -انوار الفقاهة كاشف الغطاء، حسن بن جعفر، 
  .ق1407، تهران، مية، دار الكتب الإسلاالكافيكليني، محمد بن يعقوب، 

  .1384بي نا، بي جا، )عربشاهي، نيما: مترجم(حرفة نوكينگ، چارلز و رابينسن، جيمز، 
 .ق1412، دار القرآن الكريم، قم، الدر المنضود في احكام الحدودگلپايگاني، سيد محمد رضا، 

  .ق1418، قم،مية، مؤسسة المعارف الإسلاالتعليقة علي المكاسبلاري، سيد عبد الحسين، 
  .عليهم السلام، بي جا، بي تامؤسسه آل البيت مفاتيح الأصول، مجاهد، سيد محمد، 
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